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از گوشه و کنار ایران

زن اسیدپاش در دادگاه: 

گـــروه حوادث-کامران علمدهـــی/ زن جوان که به جرم اسیدپاشـــی روی خواهر 
شـــوهرش به پرداخت دیه و حبس محکوم شـــده بود، با گذشت 8 سال از دوران 

محکومیتـــش برای چهارمین بار به دادگاه رفت تا خواهان تقســـیط دیه شـــود.

بی احتیاطی در پیست اسکی 
حادثه ساز شد

تیوپ ســـواری یک زن و مرد در پیســـت اسکی کاکان، 
منجـــر بـــه مصـــدوم شـــدن شـــدید آنها شـــد.کاظم 
فاح دوســـت مدیرعامـــل جمعیـــت هـــال احمـــر 
کهگیلویـــه و بویراحمد به ایرنـــا گفت: یک مرد جوان 
کهگیلویـــه و بویراحمدی که مشـــغول تیوپ ســـواری 
در پیســـت اســـکی کاکان بود، به علت ســـرعت زیاد 
بـــا پایه برق برخـــورد کرد و از ناحیه ســـر، گـــردن و پا 

دچار شکســـتگی شد.
همچنیـــن در حادثه دیگـــری یک بانوی اهـــوازی نیز 
عصر جمعه مشـــغول تیوپ ســـواری بود کـــه به علت 
ســـرعت زیاد به جاده ســـقوط کرد و پـــس از برخورد 

با یک خـــودرو کمر و پایش شکســـت. 
مصدومـــان ایـــن حـــوادث در کم ترین زمـــان ممکن 
بـــا اعـــزام تیم هـــای امـــدادی هال احمـــر اســـتان 
کمک رســـانی اولیـــه انجـــام و به بیمارســـتان شـــهید 

بهشـــتی شـــهر یاســـوج منتقل شـــدند.
 

 تلاش برای یافتن 2 کوهنورد 
در اشترانکوه

بی توجهـــی بـــه هشـــدارهای مکـــرر درباره شـــرایط 
نامســـاعد جوی، بار دیگر حادثه ای تلخ در ارتفاعات 

اشـــترانکوه رقـــم زد و ۲ کوهنورد ناپدید شـــدند.
این ۲ کوهنـــورد که اهل اراک هســـتند، پس از صعود 
بـــه قلـــه کول جنـــون، در برگشـــت دچار مشـــکل و 

ناپدید شـــدند.
محمدحســـین کبـــادی مدیـــر تیم هـــای عملیاتـــی 
ســـازمان امدادونجـــات جمعیـــت هال احمر گفت: 
براســـاس ســـامانه ۱۱۲ جمعیـــت هال احمـــر اعام 
قطـــع ارتبـــاط و بی اطاعـــی از صعود ۲ کوهنـــورد به 
ارتفاعـــات اشـــترانکوه قلـــه ازنا در اســـتان لرســـتان 
ثبت شـــده که از جمعه شـــب در ارتفاعـــات این قله 

حضور داشـــتند.
 باتوجـــه به اینکه تلفـــن این ۲ کوهنورد از دســـترس 
خارج شـــده اســـت، درخواســـت اســـتمداد عملیات 
امدادرســـانی به جمعیت هال احمر استان لرستان 
اعام شـــد و بافاصله ســـه تیـــم عملیاتـــی از پایگاه 
امدادونجات اشـــترانکوه و اباذر و همچنین نیروهای 
امـــدادی و عملیاتی جمعیت هال احمر شهرســـتان 
ازنـــا در منطقـــه کمنـــدان عملیـــات امدادرســـانی و 

پیمایـــش خود را شـــروع کردند. 
شـــرایط جوی در منطقه اشـــترانکوه ناپایدار گزارش 
شـــده و ایـــن دغدغـــه تیم هـــای عملیاتـــی جمعیت 
هـــال احمر را بـــرای نجـــات ۲ کوهنورد گمشـــده در 

این منطقـــه افزایش داده اســـت.

به گـــزارش »ایـــران«، این حادثه هولناک تابســـتان 
ســـال ۱395 در خانه ای واقع در افســـریه تهران رخ 
داد. همسایه ها که با شـــنیدن صدای فریادهای زن 
جوان از طبقه ســـوم ساختمان به آنجا رفته بودند، 
متوجه شـــدند کـــه روی صورت دختر جوان اســـید 
ریخته و سوخته اســـت. با انتقال وی به بیمارستان 
دختـــر جـــوان تحت درمـــان قـــرار گرفـــت. وی که 
دانشجوی مهندســـی بود، گفت: شـــب حادثه زن 
بـــرادرم با من تماس گرفت و خواســـت به خانه اش 
بـــروم، من هم قبول کردم. نزدیـــک صبح در حالی 
که خـــواب بودم به یکباره با فشـــاری که روی گردنم 
احساس کردم از خواب پریدم، ناگهان زن برادرم را 
دیدم که لباس مردانه پوشیده و می خواهد خفه ام 
کند. وقتی ســـرو صدا کردم ظرف اســـیدی را آورد و 

روی صورتم پاشید.

با دســـتگیری زن متهم وی منکر ماجرا شـــد، اما با 
تکمیل تحقیقات، پرونده برای رســـیدگی به شعبه 

۲ دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.
 

اولین جلسه دادگاه
در ابتدای جلســـه شـــاکی به جایگاه رفـــت و گفت: 
مـــن در ایـــن حادثـــه خیلـــی آســـیب دیـــدم، بارها 
جراحـــی کـــردم و بخشـــی از شـــنوایی و بینایـــی ام 
را از دســـت داده ام. بـــه همیـــن خاطر بـــرای متهم 

درخواســـت قصاص و اشـــد مجـــازات دارم.
ســـپس متهم به جایگاه رفت و با رد اتهامش گفت: 
من نمی دانم چه کســـی روی خواهرشـــوهرم اسید 
پاشـــیده، شاید کسی وارد خانه ما شـــده و این کار را 
کرده اســـت. فقـــط می دانم که بی گناه هســـتم. در 
این مدت که زندان هســـتم، شـــوهرم اجـــازه نداده 

فرزندم را ببینم و خیلی عذاب کشـــیده ام.
ســـپس همســـر متهم به جایگاه رفت و گفت: یک 
هفتـــه پیـــش از این ماجرا متوجه شـــدم همســـرم 
بین رختخواب ها یک لباس ســـربازی و یک بســـته 
پودر اســـید پنهان کرده است. چون فکر نمی کردم 
که قرار اســـت خواهرم قربانی شـــود پیگیـــر ماجرا 
نشـــدم. خانه ما راهی غیـــر از در ورودی نـــدارد، روز 
حادثـــه هم غیـــر از خواهرم فقط همســـر و فرزندم 

در خانه بودند.
در پایان جلســـه با توجه به اینکه کارشناسان اعام 
کرده بودند امکان قصاص به صورت تســـاوی وجود 
نـــدارد متهم را بـــه پرداخـــت دیه و ۱0 ســـال حبس 
محکـــوم کردند.بعـــد از صـــدور این حکـــم، متهم 
درخواست اعسار داد و پرونده برای رسیدگی به این 
درخواست به شـــعبه صادرکننده رأی فرستاده شد.

 دومین جلسه دادگاه
در آن جلســـه شاکی به قضات گفت: ۱0 سال حبس 
بـــرای کســـی کـــه زندگـــی ام را تبـــاه کـــرده مجازات 
ناچیزی اســـت. او چند ســـال بعد آزاد می شـــود اما 

من زندگی و ســـامتی ام را از دســـت داده ام.
ســـپس متهم بـــه جایگاه رفـــت و گفت: مـــن توان 
پرداخـــت کامل دیه را ندارم. همســـرم درخواســـت 
طـــاق داده و مـــن هـــم مهریـــه ام را که 600 ســـکه 
طا اســـت به اجرا گذاشـــته ام. در صـــورت دریافت 
مهریه ام دیه خواهر شـــوهرم را پرداخت می کنم. تا 
زمانی هم که در زندان باشـــم امـــکان پرداخت دیه 
را نـــدارم. حالا هم درخواســـت می کنم با تقســـیط 

دیـــه موافقت کنید.
در پایان جلســـه قضات درخواســـت اعســـار متهم 

را نپذیرفتند.

در حالی که متهـــم دوره محکومیتش را می گذراند 
اداره پرداخـــت دیه با طرح اشـــکالی به صدور حکم 
ایراد گرفت و پرونده را به دادگاه کیفری یک اســـتان 
تهران فرســـتاد تا قضات دربـــاره چگونگی پرداخت 

دیه اظهارنظر کنند.
 

سومین جلسه دادگاه
در این جلســـه نماینده اداره پرداخت دیه به قضات 
گفـــت: مبلـــغ دیه بایـــد بر اســـاس آســـیب کلی به 
قربانی محاســـبه شـــود. اما قضـــات در صدور حکم 
اعـــام کرده انـــد پرداخـــت دیـــه باید بر اســـاس هر 
عضو آســـیب دیـــده و به تفکیـــک پرداخت شـــود. 
از ایـــن رو تقاضـــا دارم تـــا این ایـــراد رفع و بـــار دیگر 
مبلغ دیه محاســـبه شـــود.پس از آن متهم بار دیگر 
اتهامـــش را رد کـــرد و گفـــت: دیگر تحمـــل زندان را 
ندارم. یکی از پاهایم فلج شـــده است. در این مدت 
همســـرم طاقم داد و با زن دیگری ازدواج کرد و من 
در ایـــن مـــدت فرزنـــدم را ندیـــدم. عاوه بـــر آن به 
افســـردگی هم مبتا شـــده ام. از قضات می خواهم 
کمکم کنند.در پایان جلســـه قضات با رفع ایرادات 
بـــار دیگر مبلـــغ دقیق دیـــه را مشـــخص کردند، اما 

متهم بازهم درخواســـت اعســـار داد.
 

چهارمین جلسه دادگاه
در این جلسه زن زندانی که بسیار شکسته و نحیف 
شـــده بود به قضات گفت: 8 ســـال است که زندان 
هســـتم، دیگر نمی توانم به زندان برگردم. از قضات 

تقاضا می کنم با تقســـیط دیه موافقت کنند.
در پایـــان جلســـه قضات بـــرای تصمیم گیـــری وارد 

شـــور شدند.

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ پســـر جـــوان کـــه برای 
چهارمین بـــار نامش در لیســـت محکومان به قصـــاص قرار 
گرفتـــه بـــود، به حرمت مـــاه مبارک رمضـــان از ســـوی اولیای 

دم بخشـــیده شد.
به گزارش »ایران«، ســـال 98 گزارش قتل پســـر ۲0 ســـاله ای با 

دو ضربـــه چاقو به پلیس اعام شـــد.
 یکی از شـــاهدان در بررســـی های اولیه به تیـــم جنایی گفت: 
قاتل بـــا چند نفر دیگر مقابـــل هیأت عزاداری ایســـتاده بودند 
تـــا چای نـــذری بگیرند اما ناگهان دعوا شـــد. مقتـــول اصاً در 
دعوا نبود او با دیـــدن درگیری جلو آمد و تذکر داد و گفت اینجا 
حرمـــت دارد دعـــوا نکنید. قاتـــل هم با چاقویی که در دســـت 

داشـــت دو ضربه بـــه او زد و فرار کرد.
 درنهایت پـــس از چنـــد روز تحقیق و جســـت وجو، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت موفق به شناســـایی مخفیگاه 

متهم شـــده و او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.
متهـــم در تحقیقات با ابراز پشـــیمانی گفت: عصبانـــی بودم و 

ناخواسته او را زدم.
 با تکمیـــل تحقیقات پرونده بـــه دادگاه کیفری اســـتان تهران 
فرســـتاده شـــد و با درخواســـت اولیای دم برای اشـــد مجازات 
و بر اســـاس مـــدارک موجـــود در پرونده حکم بـــر قصاص وی 

صـــادر کردند.
با تأییـــد حکـــم در دیوان عالـــی کشـــور، پرونده بـــرای اجرا به 
دادســـرای امور جنایی تهران ارجاع شد. پسر زندانی پای چوبه 
دار رفت اما توانســـت از اولیای دم مهلت بگیرد. این ماجرا سه 
بار تکرار شـــد و هر بار با تاش واحد صلح و ســـازش دادسرای 
امور جنایی پایتخت، اولیـــای دم به او مهلت می دادند تا اینکه 
ســـرانجام نام پســـر جوان برای چهارمین بار در لیست اجرای 
حکم قصـــاص قرار گرفـــت و پســـر زندانی که دیگـــر امیدی به 
زندگی نداشت ناگهان با بخشـــش اولیای دم روبه رو شد و آنها 

بـــه حرمت ماه مبارک رمضان از قصاص وی گذشـــت کردند.
بدین ترتیب پســـر جوان با رهایی از کابوس مرگ، قرار اســـت 

در دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه شـــود.

گـــروه حوادث/ مرد عصبانی پس از اینکه همســـرش را با خودرو 
زیر گرفت، جســـد او را به بیمارســـتان برد و فرار کرد. 

به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، عصر چهارشـــنبه گذشـــته 
مرد میانســـالی هراســـان بـــه اورژانس یکـــی از بیمارســـتان های 
قزوین رفت و مدعی شـــد همســـرش تصادف کرده اســـت. وقتی 
امدادگران زن میانســـال را به اورژانس منتقل کردند شوهرش به 

بهانـــه جا به جا کردن خـــودرو از محل متواری شـــد.
در معاینات اولیه کادر درمان مشـــخص شـــد، زن میانسال جان 
باخته اســـت، بنابراین موضوع به تیم جنایی شهرســـتان قزوین 
اعام شـــد.با شروع تحقیقات مشخص شـــد زن میانسال اهل و 

ساکن اســـتان همدان بوده است.
بدیـــن ترتیب دســـتور بازداشـــت همســـر ایـــن زن صادر شـــد و 
شـــماره پاک خودروی او از دوربین ها به دســـت آمـــد و در اختیار 
پلیس سراسر کشـــور قرار گرفت. ســـرانجام عصر جمعه گذشته 
مأموران گشـــت کانتری وردآورد، با مشـــاهده خودروی متهم، او 

را دستگیر کردند.

وقتی متهم برای تحقیقات به شـــعبه نهم دادســـرای امور جنایی 
پایتخت منتقل شد به قتل همســـرش اعتراف کرد.

او در رابطه با مرگ همســـرش گفت: مدت ها با همســـرم مشکل 
داشـــتم و روز حادثـــه در حال رانندگی از اســـتان همـــدان خارج 

شـــدیم و در میان راه دوباره با او دعوایم شـــد.
مرد میانســـال ادامه داد: عصبانی شـــدم و خودرو را در کنار جاده 
متوقف کردم و همســـرم از ماشـــین پیاده شـــد. من هم ناگهان 
او را بـــا خودرو زیر گرفتـــم. به خودم که آمدم، ترســـیدم با عجله 
او را ســـوار خودرو کردم، می خواســـتم به قزوین برگـــردم اما فکر 
اینکه پلیس مرا دســـتگیر کند یا خانواده اش بایی ســـرم بیاورند 
باعث شـــد او را به بیمارســـتانی در قزوین ببرم. بعد هم فرار کرده 

و در این مدت در تهران ســـرگردان بودم.
به دســـتور بازپـــرس عظیم ســـهرابی، بـــا توجه بـــه اینکه محل 
جنایـــت در پایتخـــت نبـــود، پرونده با قـــرار عـــدم صاحیت به 
دادســـرای محـــل وقوع جـــرم ارجـــاع شـــد و تحقیقـــات در این 

خصوص ادامـــه دارد.

مرد خشمگین همسرش را با خودرو زیر گرفتگذشت از قصاص به حرمت ماه مبارک رمضان

8 ســال زنـدان
 افسرده و بیمارم کرده است

  افقی:
 ۱ - او را می شناسیم - مراد اشخاصی هستند 

که در عین ترسویی و ضعیفی، ادعای زیادی 
می کنند

۲ - گل هفت سین - بازگشت صدا - مشق های دانش آموز
3 - ضمیر بی حضور - ثابت، برقرار - بت دوره جاهلیت - 

دشمن سخت
4 - حلزونی شکل - همسر مرد - پرش ناگهانی عضات

5 - همراه »افاده« - بیننده - نان کاغذی
6 - لباس رسمی اروپا - نیای بزرگ رستم - طفل

7 - اثر آلودگی چیزی - تومان خودمانی - بیهوده
8 - گرد دهان از جانب بیرون - پرحرفی - اصفهان سابق

9 - شهری در جنوب غرب تبریز - اسم دخترانه به معنی نفس 
و پناه - باطل کردن

۱0 - از حبوبات - گیاهی دارویی - محل توقف کشتی
۱۱ - نشانی - میدانی در تهران - کام تأسف

۱۲ - پسوند دارندگی - اسم ترکی - حرص و طمع
۱3 - نه عربی - شکسته بند - قله و رشته کوهی آتشفشانی در 

جنوب تبریز - دو تا الف
۱4 - کاری مهم در زراعت - کشور آسیایی - دربند

۱5 - ورزشی رزمی که تنها چهل و پنج سال از تولد آن 
می گذرد - سام

  عمودی:
۱ - ایالت »هندوستان« - قلعه ای تاریخی در خرم آباد

۲ - سمیع - سواران - پارچه استریل - از رنگ ها
3 - بزرگ منشی - برخورداری از امکانات مادی - دیلم - عدد 

قهرمان
4 - ورزش های 4 سال یک بار - خاک نرم - جونده ای کوچک 

روی درخت
5 - نام اصلی مجنون - نوعی پرنده - طبق دستور پزشک 

مصرف کنید
6 - تنگ آب - اثر »ویکتور هوگو« - بزرگ زاده

7 - دزد رایانه ای - قسمت پایین گوش - گریختن
8 - قسمی حلوا - رگ حیاتی اصفهان - صوت دهن کجی

9 - با نظم و ترتیب - بیمارستانی در خیابان وحدت اسامی 
تهران - چاق

۱0 - اولین شهر المپیکی - کامپیوتر - عزم
۱۱ - نکته ها - عقیم - اجسام دارند

۱۲ - دیگ استوانه ای - او - اول صبح
۱3 - برج کج اروپا - چکش در خانه! - رهبر انقاب روسیه - راز

۱4 - یار کلنگ! - کاهک دودکش - بوف - تخته شیرجه
۱5 - خیابانی در تهران - 9۲ سانتیمتر

 
  افقی:

 ۱ - کشنده - مقیاس چشم
۲ - یکی از غذاهای ایرانی - چراگاه 

عشایر - همگرا
3 - قلق - کوچکترین گوزن ایران - خواست ها - دودلی

4 - تواتر و بسامد - بلی در مکالمه - بدشگون
5 - ساز شستی دار - بریان و اشک ریزان بر آتش - دریغ 

خوردن
6 - رنگ سیاه که به سرخی زند - جهانگرد بحری - ضد »نرم«

7 - پایداری در دوستی - از بقولات - حرکت و جابه جایی
8 - بینوا - تنگه ای استراتژیک در خاورمیانه - زلف

9 - فدراسیون جهانی کشتی - مخفف اندوه - مردم
۱0 - نانجیب - رقابت ورزشی - ناله

۱۱ - فیلم  کیومرث پوراحمد - آرزوها - گیسو
۱۲ - پسوند پاک کننده - محبت - دفاع دست برای میان تنه 

در تکواندو
۱3 - گذرگاه خون - کانون دایره - حالت کرختی - عدد گلر

۱4 - پایتخت »باهاما« - ماده اولیه مبل - مجموعه حروف 
عددی

۱5 - این مکان به ماسوله جنوب معروف است - مردان 
سیاسی

  عمودی:
۱ - وظیفه ای به عهده دارد - بازیگر فیلم »دستیار«

۲ - خالق »اودیسه« - با »شنود« آید - برج کج - حیوان مفید
3 - اثر چربی - سودمند - منجمد کردن - چاشنی ادویه دار

4 - خوراک مصری - پیشوند فقدان - فعالیت های تسهیاتی
5 - صدای بچه - فاقد بیماری - قسمت ملودیک اپرا

6 - اشعه مجهول - رقیب »کاکرو« - محله
7 - پیش رو - کشوری در آفریقا - امر به آموختن

8 - جشن مردم ویتنام - روستایی زیبا در خراسان رضوی 
- نغمه و غنا

9 - بازگشت و رجوع - آتشدان - دکمه
۱0 - نوعی لباس مجلسی و لباس سرهمی - ابر ریزان - 

طایفه ای از تاتار
۱۱ - نوشته های اصلی - اطاعات کامپیوتری - خوش نوای 

مدرسه
۱۲ - بی شرمی و گستاخی - بزرگ منشی - شهر »قلعه صمصام 

السلطنه«
۱3 - ضمیر چهارم - صلح، آشتی - ادا کردن عهد - گیاهی 

طبی
۱4 - مزه عبوس! - نفرین - فهرست غذا - دختر مازندرانی

۱5 - بازیگر فیلم »تل ماسه« - متحدالقول
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